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Abstract 
 
Considering about Innate Nature leads to process of research’s structure. Heart or 
Innate Natur as a phenomenon implyes to symbolic elements. Although many 
inquiris about quiddity of this phenomenon have don but non of them deciphered the 
symbols of Innate Natur.  This reaserch tries to demonstrate Innate Nature as a 
Central phenomenon that all of symbols return to It secretly. So we decoded these 
symbols in Imam Khomeini’s secret language. Main question in this essey discovers 
symbols of Innate Nature and returns these to this simple and refreshing climate. 
Metod of this research has based on Phenomenology and has selected two 
narratives: ascension of Abraham & Mohammed and Revealing a very hidden 
element such as Burâq and Rafraf and Lote Tree of the Limit in ascension. Meantime 
many symbols discovered relation to two narratives: Star, Moon, Sun in Abraham’s 
ascending journey & Burâq and Rafraf in Mohmmed’s ascending journey. In a way 
this inquiry compares between ascensional conduct and awaking of Innate Nture. 
Desophering of symbols in this center has related to Imam Khomeini’s poems too. 
 
Keywords: Burâq, Heart, Inbāʼ, Innate Natur, Lote Tree of the Limit, Moon, Rafraf, 
Star, Sun. 
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 :چکیده
پژوهش حاضر در صدد آشکار ساختن و رمزگشایی عناصر نمادین مرتبط با اقلیم فطرت است که هسته مرکزی نظام 

تشههکیم می دهد. امام خمینی با مروریت فطرت روایات رمزگونی را مطرک کرده و تیصههیم اندیشههه امام خمینی را 
شا خواهد بود. صر مرکزی و لوازم آن راهگ صول فهم روشن تر این عن شایش نمادهای آن برای ح ست که گ ز ا داده ا

مهمی  نمادهایاولی که است معراج ختمی مرتبت)ص(  صعود قلبی ابراهیم )ع( و ی نمادین، روایتروایتهاجمله این 
ستاره، ماه و شید همچون  سدرة المنتهی نمادهایی مهمتر مانند ،دومیو  خور شود براق، رفرف و در این  .شامم می 

ریق بتوان شود تا بدین طابعاد مختلف این نمادها بررسی و از آنها رمزگشایی  سعی شد با روش پدیدارشناسانهپژوهش 
بر د وعروج سههیر صههعو  مقایسههه ای بین این دو . همچنین بررسههی و مطالعه تطبیقی ودآنها را به اقلیم فطرت بازگردان

گاهی)إنباء(اسههاس  اشههعار عرفانی امام خمینی درخصههوص با نظر به برخی درپایان نیز . مده اسههتآبه عمم فطرت آ
  .است ن مورد کندوکاو ورمزگشایی قرار گرفتهآعناصر نمادین  فطرت و

  فطرت، قلب، ماه.، سدرۀالمنتهیإنباء، براق، خورشید، رفرف، ستاره، واژگان:کلید
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عنوان جایگاهی متعالی بلکه مرتبط با تمامی مراتب وجودی اعم از ناسوتی، ملکوتی، جبروتی و... تنها بهفطرت نه
 باشد.می

خوبی درخشان است. این عنصر به کمال مطلق سمتانسان بهنیس کنندۀعنوان متمایمفطرت بهدر تیکر امام خمینی 
و  انگیز گردیدههای غمها و تزلزلها،فراموشیکه با هبوط انسان دچار تاریکی باشدثیرگذارمیچنان تأگرانمایه آن

ه جاست کاز همیننماید.می در این راه آشکار هدایتگرانیهمراه با طریقی طولانی را برای درخشش دوبارۀ خود 
درروی گروه روی در دو را ی فطرت در دووجه مخموره و مرجوبه خود را نشان داده و سپاهیان فطرتبندتقسیم

سوی اصم و مبدأ از آنِ فطرتی خواهدشد که خود را خالی از کثرات در حقیقت طریق بازگشت به.کندآشکارمی
 پذیرد.داند و تعالیم هدایتگران درست را بر خود میطبیعی می
عنوان دو حالت از امر حقیقی،اصلی و ازلی با یکدیگر بررسی نمودیم و پژوهش چیستی دو فطرت را بهما در این

 نمودیم.  عنوان رذایم و فضایم انسانی مطرکخمینی جنود هردو را در مقابله بایکدیگر بهسپاهیان یا بنابر تعبیر امام
پایه، ز ستارهای مبدأ اصلی چونان سیر صعودی قلب ابراهیم)ع( سو طریق بازگشت فطرت حقیقی به گرددمیخاطرنشان 

 المنتهیسدرةمرتبت)ص( یعنی درخت و مرتبۀ مرکزی عروج ختمیسمت نورحقیقی وبالذات به پایهپایه و خورشیدماه
، بوسکهنه چونهایینمادچنین هممورد تطبیق قرار گرفت. -سوی نورحقیقیمند بهای جهشعنوان مرتبهبه-

 گردید.خمینی مورد بررسی واقعفطرت در اشعار امام وز پیوسته باعنوان رمنیز به و ... جامبادۀالست،
های ویژگی انبیبلکه  اقلیم فطرت استبه شده در روایات مربوطدهای مطرکآشکارنمودن نما تنهانهترقیق ایناز هدف 

 .باشدنیز میمثابه سپاهیان این اقلیم فطرت به
ژوهش پسیر نوشتاری  است.معرفتی نیس قرارگرفتهنمادهای فطرت بامراتب نمودننزدیک تلاش ترقیق برپایۀطرفی از

پس براساس تیسیر این واژه در آیۀمشهور فطرت،به ابتدا به بررسی واژۀ فطرت پرداخته و س است کهچنان
گاهیخصوصیات،  پردازد.ها و نمادهای آن میآ

 
 پیشینۀ ترقیق:

است اما این ترقیق بوده امام سازی عنصرفطرت در اکثر مقالات بنابر اندیشۀ فلسیی و عرفانیپیشینۀ نمایانهرچند
 است. خمینی نیز همّت گماریدهاشعار امامدر  فطرترموز  شکار نمودنآبهو  اصرار ورزیده آنجنبۀ رمزی بر 

 اشاره نمود: هااین پژوهش بر توانباب این موضوع میهای انجام شده دراز میان پژوهش
 "اثر: خمینی)س("امامدر اندیشۀ عرفانی انسانییگاه عقم و عشق برای نیم به غایتجانار و  نور

که به وجوه مختلف فطرت از لراظ خلقی .87شمارۀ،1399،تابستاننامۀ متینطباطبایی،پژوهشمهفاط
 کند.میدرحق است، بیانفنایهدایتگر و از لراظ حقی ناریّت عشق را که عقممثابهبه
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 و نجمه امیراثر: ساسان زرانی،علی قائمی"طباطباییخمینی و علامه"بررسی تطبیقی فطرت در اندیشۀ امام
خمینی در شناخت رادرمنظرامامفطرتنقش.66،شمارۀ1398 زمستانفاسیی،وکیلی،مجلۀ:معرفت

ن را درخداجویی،خداباوری و و متقابلًا اهمیّت آ نمودهمبدأ،معاد،نبوّت،ولایت و ملائکه و روحانیون بیان
 دارد.میطباطبایی مطرکخداشناسی در اندیشۀ علامه

 تابستان بهارو عرفان،امۀپژوهشننژاد، درمجلۀ:اثر:مرمدغیوری"خمینیفطرت در آرای امام"جایگاه
 کند.اصلی بازگومیبنابرفطرتها را انسانتمامیمشترکغایتونآتقسیماتفطرت،تعاریفهک.4،شمارۀ1390

 "تابستانمجلۀ:قبسات،،مهدی گرجیان" اثر:مرمدخمینیآبادی و امامالله شاهمنظر آیتفطرت و عشق از 
مطرکدرست و پاک را بنابر فطرتحقیقی یابی به معشوقخالص انسانی و اهکه نجات عشق.36،شمارۀ1384

 نماید.می
 "که به .38،شمارۀ1383ستانزممجلۀ:خردنامۀ صدرا، اصغر جعیری،علی ،اثر:"شناختی فطرتمبانی معرفت

 .داردمیغریزه را بیانو ن با طبیعتآو تیاوت پردازدانسانی میفطرت در ادراکشر و نقشمبادی اندیشۀب
 

 فطرت:شناسیواژه
و ی خلقتامعندر -است فِعلةبر وزن که-فطرةواژۀ  (11:  1ج 1378کلینی )"ةالیِطْر  علی  د  یول   مولود   کم   "حدیثبنابر 

نوعی خاص از خلقتنیز مربوط به فطرةرو از ایندارد؛یخاصگونه یا نوعاشاره به فعلةوزن .باشدمیابداع 
نیز الإبتداء و واژۀ "الیطر"حدیث،ایناستناد بهبا دارد.میبیانرا انسان مختص بهو -ابداع-پیشینهبدون آفرینشکهشود می

 اعراباصطلاحاتمیاندرنبودن است کهدرمعنای قابم تقلید آفرینش وخلقت سابقه بودناین بی.دگردمیالإختراع معنا 
ها"جملۀدر  چاهکندنچون هم ؛استمرسوم بوده رْت  ط  را بار من چاهیعنی اول"حیرها ابتدأت  معنای"که در "أنا ف 

د علی "حدیثمعنای اثیرابن.باشد،میکردمحیر   اثیر)ابننمایدمیبیانآن بهالله و اقراررا معرفت"الیطرةکم  مولود  یول 
   .(457: 3ج1380

ها را آفریده، ا که دلهدل )خداوندِ راتِها"علی فط   جبّار  القلوبِ "امیرالمؤمنین)ع( فرمودۀدیگر با استناد بهاز وجهی
چیز نیست بلکه انسان دارایانسان است یک فطریچهآنشودمیبرده پیهاست(آنفطریات اساسها بر ۀ دلکنندجبران

 .(22-21 :1398؛ مطهری457 :3ج1380اثیرابن)استفطریّات 
ر  مأخوذ و درمعنای گویدیمونمودهخلقت بیان،تیسیراهم نظربنابر واژه را درتیسیر آیۀفطرت،این خمینیامام ط   فطرت از ف 
نور ،آندر پسِ است که عدمحجاب یا پردۀبرداشتنکردن، این پارهدراصماست. نمودنو پارهشق

  .(179: 1372خمینی،)گرددمیمشاهدهوجود()آفرینش
 

 الله:فطرتِ 
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مطرکانسان وجودذاتیِ عنوان امر حالت بهاین.استفتهیاخلق برآن قرار کهداند و هیأتی میحالت ار اللهامام فطرتِ 
که اصم کند نزدیک میاندیشهاین ما را به امام سخنان.استشدهخمیرۀخلقت انسان براین حالت نهادهیعنی؛شودمی

های تفطر ز )ع(اامیرالمؤمنین پیروی ازبه امامالله است.نام فطرتِ الاهی بهیحالت پایۀآفرینش انسان بر 
ده آن نبو تنها بر انسان قراریافته و دیگرموجودات دارای داند کهالاهی میهایرا لطف هاتفطر و اینگیتهسخنخداوند

 .(180: 1385خمینی)امامنداز آن داراییا بهرۀکمی
 ار  تبدیلیاین بی ماماو برقرار.تاست یعنی ثاب،لاتبدیمشودمیکه درآیۀ فطرت مشاهدهطور الله همانچهارچوب فطرتِ 

انسته و آن را ها درنگ بودن این قلمرو درتمامی انسانو بی لافیاختگردد بیمیذاتی فطرت مطرکعنوان خصلتکه به
نواع ا گون،گونههای فرهنگیو آیینشهری یا صررانشینی،رسوماتزندگیچون:زمینی همهایموقعیّت همۀدر 

تعابیر با اینفطرتقلمروی.(181-180 )همان:داندمیپابرجاقوی... یکسان و ضعیف چهانسانی چهادراکات
 اصمتغییری را در و بی رودمیرا اشارهانسانبودن اساسو یکی یهماهنگواهدبودو و مرکم خخلمبییکدست،پاک،

 کند.او القاء می
گوید و تاریکی است و میصاف و پاک از هرنوع کدورتای فطرتبیند که در ابتدای میانسان را چون آیینهنیس امام

روشنایی به ازمرتبۀ نقص گرددیختهآمبا جوهر ذات اوست،های نورانی که مناسب پاکی با عالم اسرار و جهاناگر این
ت،عجینذات اوسطبیعت که مقابم و مخالف جوهرکندو اگر با کدورات عالمو نورانیت صعودمیروحانیمرتبۀ کمال

 .(27: 1377خمینی )امامکندمیو نزول و زنگارها رفتهسوی ظلماتد روبهو ش
 

  فطرت:ادراک 
تمیزدادن  و داندآشکار و واضح میصاف و ثابت را بدیهی،مامی قوانین این قلمرویت امامتعابیر است که اینراستای در 

لا  اکثر  النّاسِ ... ﴿: قرآنیجا که جملۀآن.گذاردمیتغییر()قلمروی ثابت و بیانسانیحالتخیر و شر را برعهدۀ اینمیان
گاهیخبری از یکبی است ازشود نشانیمیبیان ﴾مونعل  ی   که آنبی انسان و ؛انسانی گمشدۀاصماز یک یا خودآ

فطری را درتمامی خواهد کاربرد قوانینمیامامحقیقت در د.گیر میکاررا درمواقعی بهآنتنها  قلمرو را بداندضروریات این
گاهیفطرت تشخیصبیان دارد.ذات قوانین جبروتیو وجودی انسان اعم از ناسوتی،ملکوتیمراتب دادن میان خیر و و آ

خیر هویّت امامچه خودِ چنان.شودمیبدیهی و واضح بیانامور آن رو از اینو جهم است؛و یا عقمو تاریکی،روشنیشر
 است حضوریکشود این ادراک از نوع ادرامییادآور(.76-75)همان: داندمیو شر را از امور بدیهی یا همان فطری 

گاهی سرچشمهو به گاهیاصم چراکه رودمیاشاره  فطرتمرکزیت رو براینگیرد؛از میتعبیری ازخودآ فطرت از خودآ
را عقمالی مِنک" " ما خلقت  خلقاً هو  احب  حدیثمبنایامام بر  .شودمیو انوار او دریافت اولعقمنوراقرب یا همان 

و قییا حقی و جزئیکلّیرا در دو وجهو آن(70: 1376خمینی )امامداردمیتعالی بیانحقموجود در نزد ترینمربوب
مرتبه از این خلق است پسخود اولینکلّیکه عقم دروجهجا از آن(119 :1399)ر.ک.به طباطبایی،؛بیندمی رقیقی
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رون مطرک میدراهنما یا پیامبرعنوان به بشریجزئیعقمشد و و جزئی خواهدعقول پایینیسرّ و باطن،عقم
خلقی و برای رهایی عوالمست که او جاعقم از آنهدایت.(33: 1378همو و  21-19: 1377خمینی امام)شود

مطلقه مقدّس و مشیّتتعین از فیضکلی اولیّندرحقیقت عقماست.یا موجود گشته آمدهسوی عالم امر ها بهآنراهنمایی
 .(70: 1376 خمینی) امامباشدمی

کلّی از عقمو سمتِ هدایتگریِ بایدگیت جهت شودمییاد خلقترینمربوبوعنوان اولیناز عقم به که توصیفاین با
اول عمودی عقم،درامتداد نورهایبالا رو قابلی برای انواعنوان ظرفبه اقلیم فطرتس مرکز پ؛باشدپایین میسویبالا به

گاهی قلب/فطرت بر این.گرددانوار می و پذیرندۀ آنقرارگرفته گاهیخود و پذیرش یعنی خودآ عقول و یافتن از آ
گاهیپس از اینخود.بالای مراتبمیارقات  گاهی فطرت آ  ای ظلّی خواهد بود نه دارای استقلال.رو آ

وهر مجرد گتواند اینمیکه را تنهاموجودی،عقمداندمیو الوهیت در تناسببا مجرداترا جاکه امام گوهرۀانساناز آن
 (.270: 1378خمینی )امامنمایدمی،معرفیزندرا با ساحت الوهی پیوند

فطرت مرکزیتی ثابت و .گرددمیخیر و شر مطرک یا ضدّ نورتشخیص میان نور و  تغییرپاک و بیقلمرویدر خودِ این
گاهین آدرحواشی کهداراست  را تغییربی گاهیآ  امام .پذیردمیانجام نور و ظلمت خطۀمیان دو  هاها و ناآ
فطرت نتیجۀ این مطلق رارمقابم کاممخضوع دنماید و خصلتمیمطرک نیز فطرت عقم را،دیگرجایدر 

وان عنخیر و شر است که به دادن فطرت میانو تمیز یصهمان تشخ عقمسخن از فطرت.(11: 1385خمینی )امامداندمی
گاهیگشته و عقم آمیختهادراک نوربا  تعبیر فطرتاینگیرد.در قرارمیناقص و ادراک حضوری میان کامم همراه  ایآ

مطلق هم است از درک کامممطلق هم نشانیتواضع در رویارویی با کاممخصلت.استبرانگیختهبا اخلاق را 
گاه،و آنتابد مینورعقم است که بر مرکزفطرت مقابم او. درحقیقت ایناست درحترامیا روشن و را آ

 .دهدمیقرار خویش ش برخویکنندۀادراک
 

 فطرت: مرکزیّت
ق ترقیبه )﴾فی احسنِ تقویم لقد خلقنا الإنسان   ﴿سندقرآنی:مبنا و بر این نمایدمیمطرکقلب  را فطرتمرکزیت امام

ن .بدیکندمطرک می ی انساناساس و مرکزیت را به عنوان مروریت(4)سورۀ زیتون:اعتدال آفریدیم(را در نیکوترینآدمی
 جایگاه همان نوراصلی فطرتاین وگردد میتلقی آمیز، نیکو و زیباحالتی اعتدالاصلی انسان در  جایگاهو معنا موطن

که البته نباید از یادبرد،قلبی.(78: 1377 خمینی)امامخواهد داشت مطلق اشارهمطلق و جمالمالکه به نور ک است
جمالی دست الاهیه که با دواصم فطرتازیافته و مستقیم قرار بی که درطریققلمن است:مؤکند قلبن یادمیآایشان از 

صم اکند.میحرکت خودذاتیحالت و هیأتدر همانو  تابدبرنمیروی،استشدهصباک تخمیرچهم حقیلو جلا
و پذیرا می نمایدمی گردد،مستقیم دریافتمتجلّیبر او القاء و روحانی و معارفهرچه ازحقایق است کهقلب چوناناین
 (.531-530: 1385خمینی)امام .دشو 



 

7 
 

 بنابر روی نهادن :آوردمیمیان هخن بس نمادی از دو شیوۀ نگریستن آن استکه  بودن قلباز دو وجهی امام دیگرسواز 
 به اقلیم شنگر در گیرد و میخود قرار اصلیسرمنشأ و  اتروحانی،حالت غیبیّاتدر قلب ،نورانی و الاهیبالا، اقلیم به

ث مَّ ﴿جملۀ الاهی:زدگی را براساساین هبوط امام.گیردمیجایشهادت و طبیعت در عالم زدگی ومرتبۀ هبوطپایین در
و را با رحمتیافتگیو نجات دهدمیقرار(5)سورۀ تین:ردانیدیم(گرافروترازفروترانگاه او )آن﴾السّافلیناسیم  دناه  د  ر  

لازم  یزن را برای راهنمایی به سوی مقصد اعلا )ع(جاست که تعالیم انبیاءدر همینسازد.میتعالی ممکنحقعنایت
 .(79: 1377خمینی)امامداندمی
گاهی انسان از اقلیم فطرت را ااصم امام ندر  دو  ینا پیِ در داند.،میاست زدگی که وجه تاریک قلبهمین هبوط درآ

عنوان مررّک فطرت گردد.اگر قلب بهبرملا می منظردوشود و تمایز میان میقلب،مقصداعلا نمایانشهود از رویکرد
به  و نمودهحرکت طریق اصلی خویش،دقیقاً در دهدقرار حق لیجمالی و جلاچشمۀ فیضان سوی گرایش خود را به

 ا آشکارر (79: 1377خمینی )امام(الأمراضالنقایص و یا امنیرت خود از دنیا و طبیعت) درخت خبیثه، ام دنبال آن
 دارد. می

  :یابدمی وضع و حالت جاست که فطرت را در دوامام از این
تهجوم کثرامورد و تم اعلا و مغیبات اسسوی عالداشتن قلب فطرت بهن رویکه هما اصلی و ذاتیحالت -1

 ؛نشدهطبیعت و ناسوتیات واقع
ات نشانواقص و دنیاییخود را در نیرت از ن گردد ومیدنبالۀ فطرت اصلی مطرک  بهکه  تبعی یا فرعیحالت -2

 (77)همان:.آیندحساب میمخموره بهحالات،جزء فطرت.هر دوی اینگیردمیربالعرض نامکه مخمّ  دهدمی
 :گویدمیسخن و مرجوبه رهو مخمفطرت کلی شکمدو از  ایشانحقیقت در 
 ؛خلقت اوستمیرۀ انسان و الگوی اصلیراستای خ درذاتی و مخموره که اصلی،فطرت -1
مطرک گی از مقصد اعلادورافتاد و شدگیمرو شدگی،حالت پنهانر داست و  عرضیو  مرجوبه که تبعیفطرت -2

   (.77)همان:شودمی
 رات، طبیعتکثپایین)عالمدیگری رو به وانوار،ملکوت ویا عقول( به بالا)عالمیکی رو:حالت مشاهدۀ قلببراساس دو 

قلب مشاهده یا وجه این نوسانِ  اصمدر د.گیر مینورانی و ظلمانی شکمفطرت دو سپاهاقلیمدرون است که و یا ناسوت(
 بایستجا میدر ایننماید.میبا این رودررویی آشکاراصلی را چیند و طریقتمی یکدیگرروی است که سپاهیان را روبه

یقینی و فطرت مجلای قلب و مرکزاصلیآمد،بالا گیتهدر چهچنان:نمودرا مجدد ذکر  فطرتمروریت قلب
شود میقلبی را که صاحب دوحالت از شهود نباید پسسوی نورانیات و عقول دارد رو بهاست که ای نخوردهدست

وند جایخداجمال و جلالدستاندر  یگانۀ فطرت قلبِ  واقعدر د.نمو فطرت تعریفیقینی و باثبات برایعنوان مرکزیبه
موقعی رخ  قلبدو وجهیپس نگاه .داندمیاساسوجه و بیرا بی نگریستن پایینبه مطلق است ونگاهش تنها بهکهدارد 

گاهی از مبدأدهد که فاصله،فراموشیمی نمایاننقطۀ ثابتی خود را ،دیدنرو درمیانۀ این دوگانهاز این.باشدرخ داده و ناآ
 دارد.قرار  ی و ثباتتبدیلبیچنان درحالتاست که هم یمطمئنو آن قلب سازدمی
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مطرک می یا عرضیاست که باصیت تبعی سرچشمۀ نوراز شدن فطرت دور  امامسخنان قلب در هدف از نگاه دوگانۀ 
و  تبدیمچنان بیهم خودیگانۀ در مرکزیت فطرتمیان رفته و از دوگانگی،فطرت یا مرکزی ثابتنقطۀ  یافتنقرار  باشود.
 ماند.میباقی روشن

ایین نزولبه پ تضادی و بدون دوگانگ،صافپاک و قی و درخشانی است که در بدو خلقت،حقیفطرت،مرواریدقلب
وردن اصم آیادبا به گیرد امامیگون برخود رتکثهایکدورت ،هامیان ناشایستگیبا قراریافتن درو کند می

ثرت درطلب زدودن کرو ایناز  دهدمیزنگارها قرارگاه مقابله با آتشوخویش را در  گزیندبالا را برمیبه نگاهِ خود،اعتدال
آشکارمیها ها و راهنماییهدایت،و هبوط جاست که با فروافتادنحقیقت این. شودواقع میگرایانۀ خود طبیعتچرکین
 گردند.
نانسا تضاد و ساده و قلبِ لبی بیکودک به عنوان قیان قلبمکودک. شود:قلبمیمطرکجا دیگری نیز در ایناما قلب

گاه تر و ای متکاممدر مرتبه ولیمطمئن رساند پیوندی است نقطۀ صاف قلبم است خود را بهمصم شده کهآ
مخموره غایت فطرتهرسیدن ب تقابلی درمرتبۀتضاد است اما این بیییافته صاف و بتازه تولد هرچند قلب انسانِ تر.عالی

تواند هرکدام از وجوه عنوان استعداد یا قابلیتی مرض میکه تنها به شودمیدانستهبلکه حالتی خنثی و بالقوه  نخواهدبود
تازه انسانِ  ابتداییِ  اقتضای(272و 237: 1385خمینی )امامگرددپذیراود خرا بر مکدّرات عالم شهادت()خیر یا شرّ 
 نسبت به و گیردمیرشد و نمو انسان را در دست الانهطبیعت است که فعّ  همینو  است حیوانیبنابر طبیعتمتولّدشده 

 سازدمیخود را برملا ،تازی طبیعت حیوانی، فطرت توحیدی پس از پیشحقیقتدر .تازدمیاو پیشتوحیدی فطرتمدار 
درعالم دش هنگامۀ میلاخواهدداشت.قابلیت کودک در  و پوشیده هحالتی بالقوّ  نسبت به طبیعت حیوانی روو ازاین

ها صورتمامینماید و تتواند قبولای است که هرچیزی را میا پذیرنده و بلعندهتنهو نوع اولی است بلیتی از اقناسوت،
 یعنی:دشو مطرک می نیز (20: 1361)گنون 1عنوان هیولای اولی یا ماتریا پریما. این پذیرندگی بهدهدانعکاسرا در خود 

گاه وبی صورتِ بی ابتدایی کهجوهره و ذات ت که تنها اس وجودی ترین مرتبۀ قابلیپایین ،این قابلیت.است خردبی آ
متولد شده ازهتراهنمای انسان  ترینترین و قشریابتدایی روست کهز اینا.بالاترین مرتبۀ وجود دارداز معکوس انعکاسی
  .گیردمیقرارکرده،یا هبوط

لا) یین را نسبت به مافوق خود ماده وهیو مرتبۀ پاو هر نامیدهترین درجۀ طبیعت و پایین الموادمادةاولی را هیولای امام
تعبیری و به موقعیّت متعالی نه در حالت آفرینندگی و نزولی()رحمانیحالتسمت رو گرایش بهداند.ازاینمی (قابم

انسان ترت  بیند کهمیهنگامی حالت را پذیرد و پدیدارشدن اینمیبا غلبۀ فطرت الاهی و عقم  بالیعم شدن را
برای رهایی از  روایناز  بوده واش ضعیف خالص و رحمانیعقم،خلقتاکه وی در بدو چر  رحمانی قراریابدعقمتربیت

 وحالت هیولانی. ما اینتقریرات فلسیی(  77: جلدسوم 1381خمینی )امامدارد.نیاز به تربیت مرضگی و استعدادبالقوّ 
گاه را به   کنیم:میدههمشا دهشبنکتاب در وضوک در توصیف اهریمن زدارکامه ناآ

                                                           
1-  Materia prima.         
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س رمزد و آن روشنی ناملمو ... به مرز دیدار روشنان آمد. چون هگاه نبود،آ هستی هرمزد دانشی، از "اهریمن به سبب پس
 آورد.تاخت گوهری،فراز تاخت برای میراندنسبب زدارکامگی و رشکرا دید،به

گاهپیروز و همهژرف،ی بسآفریدگان؛پسند افتادهرمزد را دید)او را(...پس اهریمن آفریدگان . .......اهریمن پنداشت آ
 (34: 1385دادگی )فرنبغ"...استر او بیچارهببراکه هرمزد در

که ،، تبهکارتاریکیشایستۀ)جهانِ(خاکستریِ سیاهِ تنِ  بدان را فرازساخت:خویشمادی آن آفرینشن از تاریکی"اهریم
نِ بد و نیست،خودپرستیِ مادیاو از فستر است.ر  ترین خِ آیینبزه ر   (36)همان:"تن را فرازساخت... -و 

هدۀ اهریمن در رویارویی با مشاتوانیم میهبوط درنظرآوریم،عنوان اساس جایگاهرا به شژرفنای بیکراناگر تاریکی و  
تاریکی تنها نگاهگوید،مطرک نماییم.چنان که امام میهرمزدی را تعبیری ناسوتی و زنگارزده از دنیا آنناملموسروشنی

پس .داشتهدخوانور از منشأ  دور به پایین ورو نگاهی روازاین،نگاهی خیره بر مادیت و تجسد نور است نه به مینوی آن
 را یایمنبع روشنجنس مینو به نگاهی خردمندانه از،هرمزدییتماشا اما؛کندمیس را هدایتنامقدّ طمع و حرصی

گاهی همان طمعستن و طلبحقیقت خوادر .داراست های ویژگیاز  که است یسو نامقدّ  نابخردکردن بدون دیدن وآ
 گیرد.یمدارد،قرارناملموس روشنایی چشمۀپاک و شایسته که روی به  مقابم خواهندگیدر و بودهطبیعت حیوانی 

چیزهاست بلکه تمامیمرض و پذیرندگی تکنندۀ قابلیّ تنها بیاننه ناسوتیدنیای درپا تازهانسانبودن طبیعتهیولانی
و به  هرمزدی را از آن خود نمایدریدگانخواهد همۀ آفدهد که میمیکامگی اهریمنی را انعکاسهمان رشک

گاهی همه موجب پیشی ،تضاداولیۀ بیبر نورِ  تاریکی یا همان مادهشاز و ت رخنهیابد.دست،واژگونایالبته درمرتبهاو آ
انحیوانی نمایشکم طبیعتتاریک بهمادیکه در دنیای شودنورانی انسان میر مابقی نیروهایحیوانی بتگرفتن طبیع

نوعی  گاهی وآ امرتبۀ نرو دررا ببیند از این که مقصد و مقصودیبدون این ،خواهداین خواهندگی تنها میگردد.می
درمواجهه با شده که انسان بالیعمدرحالیگیرد.میقرار مهابا و بدون اعتدالبیحرص و طمع حالت

استعداد مرض خواهد از حالتو می گیردمیکارخود را بهیا پنهان روشن و پسیناست که نیروهاییانسان،فطرتنور 
 مجردات رسد.تا به نوروجودی یافته رهایی
فطرت است ذاتیویژگی کندمیرکچه امام مطکمال چنانخواهی است.عشق بهناقص از کمالاینمونه اهریمنحرصِ 

چون: صنعت و امور ازحیطۀ دنیوی همخواهی تمامیکمالایندارد.میخود مشغولانسانی را بهافراد که تمام حرکات
ود از خرا فراگرفته و هرفرد بنابر تعبیر مهارت،قدرت و سلطنت تا اموراخروی چونان:ذکر و فکر پیشه،علم،کسب

مرجع و منشأ آن را گم  کهحالیدر  اندمطلقوجوی کمالدرجستها آنجوید اما بایددانست که تمامیین را م،آکمال
انسان  رایش یکسانگ.کندمیهدایت مطلقسوی کمالبه انسانی رانورفطرت است که تمام نیوسحقیقت در .اندنموده

فطرت درصیرۀ نورانی اشتراک تنهااین و اوستوجود ی واحد در یگر اشتراک قلمرو بیانمطلق به کمال
گاهی از نورفطرت و منبع کمالگی انسان بهگشتگمد.گردآشکارمی ج  1384خمینی) امامبودخواهدمطلق خاطر ناآ

بودنش با انوار مجرّد خاطر مواجهبهداند بلکه امام فطرت را نوری بالقوه نمیگیت باید . تیسیر قرآن( 511-509چهارم:
 (27: 1377خمینی )امام.داندمیفطرتنورانیّت را جوهرذاتی دانسته واینای از فعلیّترا در درجهعقول آن
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 اصلیهخالصه یا فطرتعنوان فطرتچنان بههم نخورده وطبیعت گرهه در بندهایداند کمخموره را فطرتی میفطرت امام
خمینی همان: )امام. شوددرونی میهایدهندۀ نیس از پوششده و یاریدهننور است که نجاتاست.همینماندهباقی
  تیسیر سورۀ حمد( 181: 1378 خمینیوامام 311، 157؛ 76-79
 

 عناصر نمادین نور فطرت:
بت  أن ا  کنت  کنزاً مخییّاً "قدسیحدیثبنابر  ف فأحب  لقت  الخلق  لِ عر  عرف"فخ  ی أن ا   فطرت تمامیذاتی در حبّ ک 

طرفی از  گردد.میدر همگی مخلوقات نمودار کمال مطلقتمایم بهالاهی  ه و عشقدرخشد که با این جذبمی موجودات
این  آن نار و است.شده مقصود است نیز به امانت گذاردهالاهی که نمایانگر راه رسیدن به برای هریک از آنان نوری

مند از موجودات را بهرهتمامی امام سندیّتمبنای اینبرسازند.میسوی هدف و غایت رهنمونجود را بهتوأمان مو نور 
 داند کهمیاست( نورالاهی این مند ازموجود بنابر اقتضای وجودیش بهرههر سرشت )البته نه فطرت انسانی بلکهفطرتی

ه ک براق و رفرفرمز و نورفطرت(امام از دو  الاهی جذبۀدو راهنما)کند.در پسِ اینمیسوی مقصد هدایتها را بهآن
همراه با رحیمیت او  ]کهو عنایت حق توفیق را با نارها آن و نمودهاستیادهاند،مرتبت)ص(دو مرکب معراج برای ختمی

  (الصلوةدابآ 288: 1370خمینی )امام.نمایدمیتطبیقحق است[مانیتهمراه با رح ]کهاو هدایتو نور  است[
 

 (و رفرف براقنور و نار) 
توان و نمی دنشو میباهم و توأمان با یکدیگر آوردهرموز گردد که اینمیدو رمز خاطرنشاناین از مطرک نمودنپیش

سرّی و کاملًا پنهان عنوان مرکببه)نار(چراکه توضیح رفرفزّا و تیکیک شده،آورد صورتی مجرا به هاآن
خاصه مورد تنها همان عنایتدراینباشد که میوط به مراتب والای شهودی ایشان مرباست و  مرتبت)ص(ختمی
 بایدکرد. نه آن سکوتو در ک   شدهمطرک

آید یحساب مبه )ص(مرتبترمزی برای عروج ختمی،تعبیری نورهدایتگر فطرتعنوان هدایتگری ازدرون و بهبراق به
سیرصعودی  در کند هممیالمقدس(رهنمونسوی مسجدالاقصی)بیتبهزمینی از مسجدالررام که او را هم در سیرافقی

مختص مرم  همین مکان کهدر  براقبرد.حق بالامیمان هیتم و عرشسآاو را تا به،معراجهمراه با نردبام
درخشان حمم  شدّتْ ای بهگسترهچونسبز همازآن مرکبیگردد و پسمیاست،متوقفالمنتهیسدرةدرختبه

براق را مرکب امام.(492: 5ج 1382)میبدی بردمقرّب بالامیرا تامراتب ایشانگرفته و را برعهدهمرتبت)ص(ختمی
ت و توفیقی حق که عنایمرتبۀ وصال بهنماید و رفرف را درسمت هدف مطرک میرمزی برای هدایت سالک به

 (.288: 1370 خمینی)امامداردمیرّبین است،بیانمقمخصوص به
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یموهبت عنوانآن به حقیقتِ سمت بالا است اما مرتبت)ص(ازپایین بهختمیدادن و جنباندنحرکت براقوظییۀ
گاهی،تنویرو روشنتا  استیافتهمرتبت)ص( ازبالا نزولبرای صعود ختمیکه است نوریو نورانی شدگی قلبِ آ
  را آماده سازد.مرتبت)ص(ختمی
گاهعنوان نور هدایتگر وبراق به از  رحمانی نزول موهبتکه در وجهاسازد،چر میوجه رحمانی حق را نمایان،دهندهیآ

  سازد.میحق را نمایانرحیمیوجه سمت بالاای بهکنندهوان هدایتگر و یاریعنطرفی بهشود و از مطرک می بالا به پایین
رّیت بشتاریکی از  جسمانی شدن قلب کالبدی یعنی پاکاز وجهعروج و مواجهه با براق از واقعۀپیشمرتبت)ص(ختمی

 دوعمم نمادین که توسّط گردد.اینمنزّه میایشان است،  ملکوتی خالصقلبخود نمادی از  که
مرتبت)ص( وملکوتی ختمیناسوتیوجه دو بر(484: 1382)میبدیپذیردمیانجاممیکائیم(وجبرئیم)الاهیفرشتۀ

  .دارد اشارت
حکمت درقلب ری از اوربوده وسپس انواربشهایوآلودگیگردد میرسول)ص(شکافتهجسمانیعنا که بدنمبدین

مت مرتبط با قلبانوار حک قلب از مخصوص به کالبد ناسوتی و پرشدنسینه  شکافتگی و پاره شدنشود.میاوگذاشته
مرتبت)ص( تابیده و او را میختکه گویی نورالاهی در بوتۀ جسمانی.چناناستمرتبت)ص(ختمیملکوتی 

  است.ماورائی کردهایدچارمشاهده
جا که اما از آن.ن بتابدآشدن ظرف انسان است تا انوارعقلی بر نمونه برای خالصقلب دراین روایت بهترینشدگیپاک 

ا شکم که آلودگی تنهبدین ؛کندتسلّط ناری نور را آشکارمی گیردمیتوسط دو فرشتۀالاهی انجامقلب آلودگی از نیی
ورالاهی کنند پس در نقلب را برطرف میالاهی آلودگیجا که فرشتگانرود و از آنمیبین احتراق و سوختن ازبا حالت

ه شود؛بدین شکم کمیپذیرای نار و نورالاهیاست که،ظرفیتوان گیت قلبوجهی میاز دارد.آنان نارالاهی نیز نقش
گاهی دریافتاز وجهی نورالاهی را  پاک شدگی گردد.میخود پذیرارای خلوص و پاکیالاهی را بنماید و نار میبرای آ

  دارد.اقرار  نیز وجودیبر فقر  بلکهوشویی است با آتش و نه با آب قلب نه تنها شست
گاهی شدندراصم برای نورانی ه دستتنها بسوزش است و اینآن لازماحتراقسوختن و ابتدا فطرت، قلب یا یافتنو آ

تبدیم فطرت ست منجربها ناسوتیهایشدن از آلودگیسوختن قلب که همان پاکپذیرد.قلب انجام میالاهی زنۀ آتش
نوری  امواجهجوم که مرتبۀ المنتهیسدرةمرتبۀ بعد از شود.ما این تبدیم را درمی به حالت نوری خود ناریاز حالت

نیز  از براق به رفرف رکب ایشانتغییر و تبدیم م چهچنانکنیممیمشاهدهاست،مرتبت)ص(قلب حضرت ختمیبر 
  شود.میمشاهده
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 تقاطعی میان نور و نار المنتهیسدرة
إذ یغشی  ﴿است:شدهتوصیفو پوشیده مبهمحالتی  و باباشد ها میآسماندر انتهای المنتهیسدرةموضع  کهجااز آن

)ترجمۀ یابد(احاطه می چهسدره آنبر  حق[نور ]یابداحاطه می که زمانآن )(16)نجم: ﴾یغشیما  السّدرة  
درخت.ایننمودبیان)ص(مرتبتختمی عروجدر الاهی ر نور و نا عنوان تلاقی میانبه توان آن رامی(50: 19جتیسیرالمیزان

 ومروریت یادآور  تواندمی که است)دو رود در بهشت(و باطنیزمین(فرات در دو رودظاهری)نیم و  سرمنشأسبز 
دگی با تابن بلکه وجوه زمینی است نه تنها دربرگیرندۀ سدردرختتک.باشدپهنۀ فطرتبخش)سبزگون(حیاتیتمرکز 

چه )چنانداردبیان میرا نیز متعالی برمراتب سیطرۀ خودبهشت،در  باطنیبودن دو رود چشمهعظیم برخود و سر  ینور
نور  میانمیانجی  المنتهیسدرةدراصم درخت(49)همان: (آیدجایگاه این درخت بالا میاعمال بندگان حق نیز تا 

 ودبنابر روایت میبدی توان خ )ص(مرتبتختمیدرمکالمۀ خود با)ع(جا که جبرییمآن.حق استرحمانی و نار رحیمی
 های درگاه عزّتپردۀ اول از پردهداند و عقول مردمان را تنها تا میمرتبت)ص(از ختمیپس را المنتهیسدرةاز درعبور 

دیگر یارای حمم درختموضع همین در براق نیزمرکب جا کهآنکند و از بیان می المنتهیسدرةز ابعد
انجام بهپله بالاتر()یا یکنقطههمین عامه درپس نورهدایتگری(492: 1382)میبدیبودنخواهد)ص(مرتبتختمی

وْ أدنی(بر منتهایرسد و مابقی تا می پس خواهدبود.تر خاص(و انسانیجذبهیا نار و  عهدۀ مرکبی دیگر)رفرفتقرّب)ا 
هالقوّ با ب المنتهیسدرةپوشیدگی  میان شاید بتوان.باشدمیها انسانیافتنی برای تمامیاقلیمی دست،رسیدن به فطرت

 گوننالوگآیا معکوس نوعپیوندی از  نمود البتهارتباطی برقرار  انسانابتدای هبوطفطرت در  بودنیا پنهان بودن
گ بودن فطرتچه ناپیدایی یا مرجوب؛چنانآن زبانی است با هدایت انبیاء)ع( و بهانسان از این نورالاهیاهیکه همان ناآ

 یادطرت،بهفدهندگان انسان و تذکارکنندگان بر نوراصلیعنوان تعلیمها بهگون نورهدایتگر هریک ازآنتمثیم
 گردد.آنسمت مقصداعلی میشود که سرانجام درخشش نورهدایتگرفطرت، موجب رهنمونی انسان بهمیآورده

تگری فطرت است  هم هدایعنوان مرکزبودن ذاتی آن بهنورعظیم که تمامی درخت سدرة را پوشانده هم حاکی از نورانی
چه احاطۀ آن بر رودهای زمینی و دهد.چنانسدرة یا فطرت را درهردو سو)درزمین وسپس درآسمان(نشان میدرخت

 دهد.داشتن این درخت فطری خبر میآسمانی از سریان و سیطره
تا  ونهایی ولایت درمراتب(192: 1ج ق1404صیار )(سخن امام باقر)عبنابر  را المنتهیسدرة امام که است حالیدر  این

حق در مرتبۀ ناسوتی گونعنوان وجود سایهولی را بهمقام امام البته(351: 1ج 1395پناه )یزدانبردمیأدنی پیشمقام اوْ 
حقیقت ولایت در معرفت اهم عرفان، فیض منبسط چراکه داندفطری میای کامم از امر نمونهنماید و او را مطرک می

 خمینی)امامورزدمیعشقآن متمایم و برآن است و فطرت بهتهحق قوام یافامی تعیّنات، خارج و تنها به ذاتاست که از تم
رو اینجویندۀ وجود ظلّی ولی نیز خواهدبود.از  مطلق استوجوگرِ کمالجا که جستطرت از آنف.(99-100: 1377
 .دهدمیفطرت،خود را نشانتمایلات درمراتب بالایولی 
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 عامهدایتکه با  اوست فطرترسیدن بهی برایمرکب انسانیهرفرد دل/قلب()براقِ گیت توانتوصییات،میاینبا تمامی
و )نور همگانی فطرت(افقیابش هر دو نورتبا .استحرکتدر )نار عشق(حقخاصو عنایتالاهی)نور فطرت(نور 

 .سازدخود را برملا می -المنتهیسدرة -قلبدرخشان  مرتبۀاست که  بر دل/ قلب) نور خاص عنایت حق(عمودی
 
 

 فطرت:در اقلیم )جنود(سپاهیان
گاهی و بیزد خاطر هبوطها بهدوگانگیتمامی  تاریکی خبری و ایجاد سپاهگی است و همین اتیاق است که منجربه ناآ

راده سوی قلبکموجه نگاهتاریکی همانگردد.کوری و نابیناییمی نشأ مبیند و ازآفرینش را میهای اصماست که تنها ب 
گاهی است. همین بیساختن از تاختن و معرکهخبر است. اصمن بیو مبدأ آ  آ

 :نگاه قلب دارد تنگاتنگ باکه پیوندی استفطرتام مورداندیشه در اقلیمنظسپاه و خیر و شر دو 
 .ندازدانگاه میزده(قلب هبوطفرعی و دروغین قلب)به خودِ ی که سپاه و نگردمیقلب فطرت()اصلیبه خودِ  سپاهی که

است که خمیرهشر همانمخموره،اصلی وحقیقی(و است)فطرتخمیرمایۀانسان امامدیدگاهو تیکر بنابر خیر 
شر طرتعقم و فوزیر ،خیر.فطرترا بدست آورده یحالتچنینو ناسوت  عالم کثراتاسارت و توجهش بههبوط،بنابر 

ازنوع  انیسپاهیآشکارگیها موجبهرکدام ازآن اثرات رواین.از (81-80: 1377خمینی)امامگرددمیمطرکنمایندۀجهم 
 ههرکدام نمایند وکند رویارویی با سپاهیان جهم بیان میدر  امامکه فضایم اخلاقیاتی استشود.اینفضیلت یا رذیلت می

 . گیرندمیقرار مخمورهنورفطرت شعاعی ازبه تعبیری  یا
  ی مدو مرز افراط و تیریط است.عدل برتماسط میان و  حدّ داشت معنای نگاهعدالت درت یکیفطر از میان انوار

عنوان مظهریت اسماء و صیاتفضیلت بهدارندۀ اینکند.پسمیپادشاهینیس و روک ظاهر و باطن،فضایم
مستقیم خود برصراط-الله -فضایمصاحبانسانِ جا که پروردگارِ شود و از آنخداوند مطرک می

صاحب تعبیری دیگر قلبِ .بهدارداستقامتریافته و طریق قراعدالت نیز بر همیناست،صاحب
عیار با فطرتش رویارویی تمامومرکزیتنداشته را  خلقخلق وحق وحق و میان حجابدالت،پوشیدگی و ع

کمال اسماء وصیات تا و  تمامیتهست از چهحقایق وجودی برآندرحقیقت ادراک. استحق 
انسانی توانمیعدالت را صاحب امامجانب توصیف از است.با اینیافتهقرار  عدالتمرور بر،حقمظاهر نهایت

-147: 1377خمینی )امامباشدمیادراکی وجودی و مظاهر درتمامی عوالمتمامیکه جامع دانست
 .است مراتب تمامیواوست که قادر براجرای عدل در (148

  ت خشنودی از خلق اس،و لزوم آن؛حقخشنودی وفرحناکی از اراده وقضا وقدر رضاست.یعنی،فطریدیگر نور
نجر مجمالیت حق خصلت اشتیاق به کمالیت و عنوان اساسشود.رضا بهگیر میهمهحصول شادیکه موجب

 (.164)همان: گرددمی یوجودنظام یتمامدر  حقگستردگیبه
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  گاهی از آ داند.مرتاج میذاتیه نیازمند وهویتکه صاحب فقر خود را بهچنانافتقاراست.،فطرتنوردیگر
گاهیکمال از خویش درمقابم مطلقنقص که حالت فقر را دراقلیم  باشدمیفطری،حضوری و قلبیهایآ

کیاست،دار  مطمئنیا قلب فطرتکه صاحبدرحقیقت فقری.(216-215)همان:کندمیفطرت آشکار
لا اعانوار اکه تماماً خود را نیازمند فیضانچر  عقول خواهدبود.انوارمجردات و  برایسالم درست و پذیرندۀ 

 بیند.می
  ای هگردد.درحقیقت رأفت در مرتبرحمت حق بازمیرأفت است که سرمنشأ آن به،مربوط بهفطریدیگر نور

 :استواقعاز درجات قلب()صدردرجۀ تراز رحمت و درپایین
                                                                                      

 رحمت                                                 
    

                                                    
   عطوفت  رأفت                                                 

 
دو اسم خود را هستند که خداوند غالبآً با اینهردو از اسماءصیاتیه وافعالیۀحق-عطوفت-همراه او صیتِ  رأفت و

خلق مخموره درمیانفطرترأفت وعطوفت ازجانب صاحب.دوصیت(230،231،234)همان: نمایدمیفیوصت
 دارد.حق قرار سرمنشأ اعلای آن در دستان رحمت ویابد میگسترش
  ّکهداند شهویه میواهمه،غضبیه و نیس: گانۀسهآن را دراعتدال میان قوای امام و است فطرتدیگر  نور،تعی 

 حالت عنان گسیختگیقوا را از  تمامی اینیعنی(278-277)همان: زندمیالوهی وعقلیرنگیقوا برتمامی این
 . نمایدمیوعقلانی تبدیم معتدل،شدهحالتی رامبه

  رفق را در وجه امامآورد.میهمراهبه را مداراکه با خود ملایمت و آیدحساب میبهفطری انوار نوررفق نیز از
ناسب توار در املت ملایمتمعداند.فردی میدررفتار باخویشتن یا نیسهم و معاملت با مردماندر هم لقی آنخ  

موجب و گیردمیانجامرفق بر قلب شود.دراصم سیطرۀمیمطرک نیز ریاضتهنگامۀسلوک و  در با خودِ فردی
خصلت قلبی که دارای.آوردخواهدبار بهرا  مرکزاین گشایشو  فتحو  گردیدهقوای ظاهر و باطن شدنآرام

یی گرایشی از رأفت و عطوفت را گو و (319-318)همان:باشدمیحق را برخود دارا رحمتت، تجلیسدارام  
 .سازدمیبرخود متجلی

 حق عنوان مظاهرجمالیت وجلالیتظن به مردمان و مخلوقات را بهنورفطری تواضع نیز حسن
نور گشته آشکارگی اینخودبینی وخودخواهی موجباز حجاب بیرون آمدن نیس،اصمگیرد.در مینشانه

 خودگیرانۀ نیس بهنگاه خوردهظن ببیند.سوءگیری و خوردهاند خود را با حالتتو نور مینیس باوجود اینو 
 تعالیاعلای حقدررویارویی با عظمت خویششمردنکوچک ود موجبدیگران خواهد ببا نیوس مقابمدر که
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اجرای آغاز ظن به مخلوقاتحسنو  خویشتنظن بهنگاهی بین سوءپس(335-334)همان: شودمی نیز
 .قلب استن در آتواضع وآشکارشدنخصلت

 همان:  رسدمیانجامبهنیسباطمأنینتوداردمیبیانراقوۀغضبیهرویمیانهکهاستفطرتهاینورصبرنیزازشعاع(
 های عالم ناسوت.ناگواریها وناشایستگینیس است درمقابم ازقوه نای اعتدالاثرات،از ثباتو ستقامت(ا367

چون:  هم نیز تاریکگیرند،خصایلیمخموره و اصلی قرارمینورانی که جزوسپاهیان فطرتخصایمم اینمقابدر
 کنند:میگریمتمایم به کثرات را هدایتو قلبِ  شدهمرجوبه همراهان سپاه فطرتو...  تکبر،غضبحرص،
  گاهیااست که ن رذایلیآناز حرص رذیلت است که یقین دارد. با اینمیمطلق بیانوقدرتقلب را از رحمتآ

جب پنهان شدن تاریکی است که مو .حرص یکی از همراهانگرددمیچیرهگشته و اضطراب از قلب دور 
 ؛ استخویش نورانیفطرت از اصم

 ؛ دنمایمیفردانتقام را نصیب پرنموده و  ظلمتکه دماغ را از است  مرجوبهتاریک فطرتِ عنصر دیگر ،غضب 
  ّبسیار به نیس نمودنخود و توجه هایدیدن نقصموجب ن که دیگری است در تقابم با تواضعتاریکی نیزر تکب

 سرانجام را طغیانسرکشی وو  داشتهحق ومظاهر او باز وصیات نیس را از مشاهدۀ اسماءخودبینی،ایند.گردمی
 (.336، 334، 238، 217)همان: دانگردمی او

 جرگۀبهنزولی سیر  امتداددر  کهاند الله برآمده فیضانِ نورانیِ از نقطۀ یکدیگر استشان مکممکه تقابم،متقابم سپاهِ این دو 
چه چنان .دهدتقابم رخ میدرمیانۀ این انسانمروارید نورانیگوهرۀاصلی وشدن.گمپیوندندمیظلمانی تاریکی و 

آمیز است و تکثرقلبِ فسردۀهمیدانی برای مقابله با دیدگاناسوت گیرد.عالموجو نیز درهمین مبارزه شکم میجست
اش وظییهکه قلمداد شده امری فطریبه عنوان  ،)ع(انبیاء،هدایتگریمامابنابرسخنراهنما یا یکهدایت 
حالت زده از هبوطشده را در انسانگوهرۀنورانی فراموشکهاستوظییهبراین نبیاعلا است.بازگشت به وطنیادآوریِ 
گاهینه)بالقوّگی گاهی(تبدیم(به بالیعلیآ  نماید.)خودآ

 
    خورشید:،ماه و ستاره رمزیِ ابراهیم)ع( در سه مرتبۀیقلبسیر 

 دارد چنین است: تعالی بیان میچه حقابراهیم)ع(بنابرآنسیرحضرت
 

 ﴿   نَّ علیهِ اللّیم و رأی فلمّا ج  م  قال  لا أحِب  الآفِ  کباً قال  ک   (76)سورۀ انعام:  ﴾لینهذا ربّی فلمّا أف 
گاه چون غروب وآن "این پروردگار من است" ای دید؛گیت:)پس چون شب براو پرده افکند،ستاره       

 .("کنندگان را دوست ندارمغروب"کرد،گیت:
 ﴿   م م ی  قال لئِ  فلمّا رأی القمر  بازغاً قال  هذا ربّی فلمّا اف  ورۀ انعام: )س ﴾القومِ الضالّینکوننّ مِن  هدِنی ربّی لأ  ن ل 

77 ) 
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گارم رد اگر پرو "گاه چون ناپدید شد،گیت:؛آن"این پروردگار من است"ماه را درحال طلوع دید،گیت:ونچ)و          
 .("گمراهان بودماز گروه بود قطعاً نکردهمرا هدایت

 ﴿   ت غةً بازِ أی الشّمس  فلمّا ر ل  کبر  فلمّا أف  شرکِون قال  هذا ربّی هذا أ ریءٌ مِمّا ت   (78ۀ انعام:)سور  ﴾قال  یا قومِ إنّی ب 
است؛ این بزرگتراست".و هنگامی که افول دید،گیت:"این پروردگارمنخورشید را برآمده)پس چون

 سازید بیزارم(.میچه ]برای خدا[شریکمن ازآنقوم من! کرد،گیت:" ای
 ﴿  َّا أنا مِن  هت  و  إنّی وج ر  السّماواتِ و الأرض  حنییاً و  م  ط  ذی ف  شرکین  جهی لِلَّ  (79)سورۀانعام: ﴾الم 
است، و من آوردهها و زمین را پدیدنیدم که آسمانسوی کسی گرداخود را بهاخلاص،پاکدلانه رویمن ازروی)

  مشرکان نیستم(.از 
 ابتدایی ستاره را در پلۀروشنایی امام.دهدمیحضرت خلیم)ع( بنابر صعود انوارطبیعی رخسیرتدریجی :ستاره

گاهمطرک می مرتبۀ ناسوتی و کالبدیدرو  الله)ع(خلیمسلوک گوهری به وی گشتننماید.این پله نشان از آ
لکی خود است که سوسویی درون مجرّد در ا ر  وجوگرقلب جستو نماید ره میرا اشاگمشده ازآن گوهر  م 

یم.."کند.درجملۀاز مقصداصلی می ه کدورت طبیعت و دور افتادگیمتوجّ  نۀ پوشیده صر" فلمّا جنَّ علیهِ اللَّ
روشن صریعنوان عنبه ستارهنور که  فضای شب استاست؛در خوبی نمایانناسوتی بهشدۀ آفرینشو تاریک

  نماید.متجلّی میابراهیم)ع( ناسوتی،خود را بریافتۀ دلدرپهنۀ زنگار 
 داد:مطابقت هایشتدر تبۀ ستاره با مر  توانمی مرتبه راایننوشتیدرکوتاه

 اهیشت) شکند"ها را در همکه پریکند کسیها غلبهپریکه بهستاییم کسیمیرا فرهمند تشتر ستارۀ رایومند"
شود و امام نیز مرتبۀ ماه در میای است که زهره نامیدههمان ستاره ستارهاین.(8: بند5تیریشت،کردۀ: 1ج

 .(12: 1395خمینی م)اماکندسیر ابراهیم)ع( را ستارۀزهره مطرک می
 ستاییم )که( نطیۀ آب در بر دارد )آن( توانای بزرگ نیرومند دوربینندۀ بلندتشتر ستارۀ رایومند فرهمند را می"

او را  باشد( برای فروغ و فرّشپام نپات )مینامی آید و نژادش از ا  آن بزرگواری که از او نیکپایۀ زبردست را 
 (4: بند2تیریشت، کردۀ: 1ج هایشت) ستایم"می

 
 :ابراهیم)ع( در مشاهدۀ  طوری کهبه گرددتر میقویتر و پررنگقمر فلکدر  کوکبیافتۀ نورِ سیر تکامم ماه

ای مقدّمه مرتبهداند. ایننورها میو آن را مبدأ تمامی گیردمیاصلی و نورالانوار اشتباه آن را با نورنور  زمینیماهِ 
امّا ها.یتقابلها و منشأ تمامی پذیرندگی عنوانبهفطرت مرکزیتنورقلب یعنیسوی صعودی بهاست بر سیر 

ایپلّه واشد بفطرت تبدیم در کزثابت و بیتواند مر عاریتی دارد نمینیر است و نوریتجا که مسماه از آننور
تر از فطرتای ازفطرتی پایینرو ماه نشانهاز این نشان دهدخود را طلبد تا بتواند نقطۀ ثقم فطریدیگر را می

  گذارد.خود را بر  بالعرضتبعی،فرعی یا مخمّرتبۀ فطرتنام و مر  تواندمی مخموره شده و
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 .پذیردرا برخود می(321: 1ها ج)یشت اورمزدگوش عنوان ماه هادر یشت  
با زبان خرد با پندار و ...ستاییمسرور پاکی را ما می... پاک) اشو( ماه..."خوانیم:آن مییشت در ستایشو در ماه

وْر و با کلام بلیغ  .(323: 6یشت،بندماه: 1ج هایشت)"گیتار و کردار با ز 
 :ونیز فراتر رفته و درست در نقطۀ جذبه  ماهمدار از نورفطرت مردِ جوانعنوان الله)ع( بهخلیم  خورشید 

اسوتی)خلییۀ اکبر در خورشید ننقطه مصادف با مشاهدۀ نور بزرگشود. اینقلب واقع میپذیرندگی
 یسناوصف خورشید را در  .باشدمیدرعالم مرسوس )عقم/ روک(از نوراقرب اینشانه که سایه واست زمین(

و  13بند 3، هات2536، یسنا)"و خورشید که چشم اورمزداست و با اهریمن درستیز استخوانیم:"چنین می
 .(8بند  16هات 

. طلبدمیمرتبۀ اعلا را نورانی رفته وسمت منشأ فیضاناتبهابراهیم)ع(مرکزی قلبآن نیز نگاهاما با غروب
مخموره را برخود و نام فطرت گرددمیخیرهمبدأ انوار است که تنها بر ابراهیم)ع(مقصدنگاه قلب،مطلقنور
نی را روحانی وعقلاعمودی انوارسهمگینهایتابشتتواند سلطنمطمئن است که میقلب یقینی و،تنهانهد.می

 د.برنتاب دیگر جاییچنگاهش بر هنظاره نماید و 
دهد و عت و نیس تطبیق میهای طبیستاره را با تاریکی مرتبۀ،خلیم)ع(حضرت شهودی مراتبهسلسلدرسیر  ماما

ماه را در جایگاه نیسکلیّت اصم امام.در شودروک قلمداد میدر مقام نیز خورشیدداند؛ماه میقلب را مرتبۀنورانیت
خشش در مقابم دهد و تمامی این مراتب را درمی روک جایوسرانجام خورشید را در مقام2آن مراتببدون بیانداند می

  داند.می میاصحقیقی را دارای درخشش و نورانیّتاعلا نیی نموده و تنها روشنی
داند چراکه گذشتن ازاین مراتب و صعود می ،گذارعبورمراحمبودنمرتبه در سیرصعودی را تدریجیوی وجود

بیان مراتب لای ایندر لابه را گمشدهحقیقتپنهان شدن ،و تعقلاتحواس،خیالات رهایی از هرمرتبه ازخویشتن:یعنی
 (.13-12: 1395خمینی )امامداردمی

دائمی آنحاکی از تابشاند و اینمطرک شده) بازِغ(و آشکارروشن درحالت قرآنالاهیماه وخورشید درجملات
و  سو گشتههم داتمجرّ نور اند و باقراریافته زنگارین و یناسوتکوکب بالاتر از ایمرتبههاست.بدین معنا که هردو در

 اند.گرفتهدرست و راست جای طرتفدر مدار 
 مستقیم وپذیرد و مسیررای مشاهدۀ نور نمیافولی را بهیچ ویاست. پذیرانهبقاالله)ع( سیری خلیمسیر صعودی

پرستش و و مرور گشته انوار قانع تیّ مبدئرو بر؛ازاینکندمیخصم مشسلیئن و ممطقلبحنییانۀخود را تنها درمرکزیت
اهی گذاری و پادشکه نماد تاج مرتبه با فقر افتخارآمیزاینگذارد.حقیقی میرا بر نور  تعیّناتتن و تمامیخویشفناپذیر  نگاه

                                                           

دور اریک)محاق و باماره در شکل ماه: نفسمطابقتی را انجام دادچنین توان مختلف ماه،مینفس و اشکالتن مراتبگرفبا درنظر -2 

سوی ماه بدر نزدیک شده)درحال روشن و به،نیمهدرآمدهماهِ از محاقلوامه نزدیک به شکلوخودآگاهی ضعیف( است؛ نفس از نور

مرتبۀ خورشید) خودآگاهی را بهآنو  دهدمیکاملیّت و بدریّت ماه را نشانمطمئنه باشد و نفسفربه شدن نور خودآگاهی(می

 گرداند.میتمام(نزدیک
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پیوندی )ص(بتمرتختمی الیقر  فخری()افتخارآمیز فقر با )ع(ابراهیمفقر گردد.میهاست،هماهنگوابستگیبرتمامی
  وجود است.اصلی عوالمنورحقیقی و پادشاه مالکیّت بهو واگذاری خویشتنیبی یادآور کهمعنایی دارد 

دارندۀ  "الیتیاناب"عنوان بدون بقا نخواهد بود بلکه او به سلیم بر مبنای فنای کاممدرمرتبۀ قلبابراهیم)ع(سیرحنیی
ایگاه از این ج بخشاید.پاشاند و میمی بر آفرینندگان وچشد از چشمۀ فیضان نور می و بودهدست جمال و جلال حق 

را  سلوکیصعودی و  سیرآخرین ایشانمرتبط دانست: امامچهارگانۀ  اسیاراز  مرتبهآخرینتوان با را میالله)ع(مرتبۀخلیم
) خلقخلق حقی به سیراز  شود:داند که میمیمخلوقاتخارجی یعنیپایین و درمرتبۀ اعیانسمتاز مرتبۀاعیان ثابته به

یعنی  .استگرفتهقرار سیر  ایندر حنیی  طریقو پیشرو  الیتیابدر مقام ابراهیم)ع( نقش(.504 :2ج 1395 پناهزدانی
گاهی ازسویبهرو وجهیو  حقمظاهر متجّلی درجمالسوی روبه یوجه او .دارد نشئۀ علمیۀ حقدر  مظاهرمبدأ منشأ وآ

گاهعنوانبه گون های گونهبنابر ظرف حقیقتصیاتتمامی دارابودن وخود  مردمانِ میاندر حقیقتاز  مندترین انسانآ
یتایی است الابابراهیم)ع( اصمدر .(514: 2ج 1395پناه، ) یزدانباشد، میهای قلبی آنان استکه همان قابلیّت انسانی

 کند.مینان را به حقیقت درونی خود هدایتشراف داشته و چونان پیری آانسانی اِ هایکه بر تمامی مرتبه
که حکایت  فلکیمراتبوشهودی او در مرتبط با سیرصعودی است تعالی نشانیحقدرمیانۀ دو صیت(جایگاه ابراهیم)ع

 :نیز داردمینوی ازعوالم
موقعیّت او در قعرهبوط ظلمانی و  خداوند است چراکهنشان ازتسلّط وجه الرّحمانیالله)ع(خلیمسلوکستاره درابتدای

های وجودی تمامی بهره که عامه استهمان رحمت خداوندالرّحمانیوجودی است.دراصم وجه مرتبۀترینپایین
را دربردارد.صعود ابراهیم)ع(  کثراتو  حجابهایپردهتمامیوگویی نمایدمیبازگورا انسان درمرتبۀهبوطی وناسوتی

صرّ وی را م،رو نور ضعیف ستارهاز این؛داردبیان میوجودی ی بالا و رها شدن از خیقان مرتبۀضعیفسمتطلب او را به
وجود هیم)ع( طلب رهاشدن و یافتن اصمدر اصم همان هنگام که ابرا.ندکمیوجوی نورالانوارجستاعلا و بریافتن نور 

سوی خاصّۀخداوند خودرا بهرحمتیا  و،رحیمیتعنایتبه گرفته و باتوسّمد جایخداونرحیمیدر دستان داردرا 
چونان ابراهیم)ع( است کهراهنمای بیداردلیعنوان اولیننورستاره به.کندمیرهسپارگیر همه وجود از ترعالیمراتب

 نماید.میقلب او را به نورهای بالاتر روشنکالبدی را بریده و چشم شمشیر یقظه تمامی بندهایدرخشندگی 
 اما شودمیبر او ظاهر است نیسانیحالات ازاش که حاکیهگانسه با ضرباهنگ نوریعنوان دومین تجلّیبه ماهفلک 

عنوان حضرت خلیم)ع( بهگرفتن اشتباهچه موجب گوید آنما میرمزوارانه به،خورشیدفلکبر صعود وی  داشتنادامه
 آن.شکال دیگر است نه ا  در بودهماه کامم و ب  ،شودمی تمامنور 

تر از خود تمامی ممکنات پایینهم آن را بر  کندمیدریافتحق را هم انوارفیضان،منیرعنوان نورمرتبۀسوم نور به
 اصلی پذیرندۀ حقیقتخورشید در .باشدمیکه خورشید  ماهانیسیفلکبرتر از فلکسخاوت و نثار یعنی  اینفرستد.می

نورجاویدان ی در دارندگی رمزعنوان بودِ خود بهدر دروناست چراکه عنصر،دارندۀ نورذاتییناخواهدبود؛ نورحقیقی
ستاره  و را بر فلک ماهآن و نمودهواسطه از انواربالا دریافتی را مستقیم و بیحقیقنور مرسوس،در آسمانِ عالم

 وجهمیان دو است که نورانیمرکز حقیقت همین ر داست. مخمورهفطرت منطقۀ مرکزیرمزی از تاباند.خورشید،می
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بخشاید و می پراکند،ن را میدیگر آسمتیپذیرد و از نوار را میا سمتکه از یکدارد خداوند جایلیجلاجمالی و 
اساس آن خلقیات بر  استتوانستهاست بلکه یافتهتنها در پرتو نورفطرت قرار این مقام،نهرسیده به مردِ جوان کند.مینثار

بر پیمان ازلی حق  وفا و تعهّدرو از این.خصایم در زمین گردداجرای آنالگویی برای را نیز کسب نماید و  فطرتنوریِ 
 دهد.نشان میمقابم خلق در خورشیدعنصر نمادینچونان  فداکاری خویش را نثار وو نماید حیظ میرا 

حق ظهورات و تجلیّاتعنوان ظرفی برای بهقلب گانۀبندی سهرتبهچون هم انسانیتبدل قلبو  صعودبندی در این طبقه
 پردازد: آن میبهچنین است که امام 

 ؛آن استمظهر ظاهری در کالبد سو حوادهد مینشان ،طبیعت و کثرات رالکی که عالم شهادتم  مرتبۀ -1
 ؛داردمیبیانمثالی را ی یا کالبدباطنمرتبۀملکوتی، برزخی یا خیال که حواس -2
خمینی )امامشودمین بات پیوند خورده و قلب مظهر آم مغیّ یا عقم که با عالغیبی مرتبۀ جبروتی،روحانی،  -3

 .(69-68: 1377و همو  386و 5: 1385و همو 85 :1370
گردد.در می مبدأاز یکهایی ی جلوهمجلانیس انسان است که در هرحالت،هایمراتب حقیقت مرتبهاین

به  را یظاهرقالبی و ؛ مرتبۀملکوتی اعمالشودمیو گیتار قالبی ظاهرو افعالحالت ظاهری ملکی،نیس در نشئۀ
 راتوحید یرید و ت،تجرید کهگردد غیبی میپذیرای اسرار و حقایق ،نیس،جبروتیمرتبۀکند و میقلبی متبدّلاعمال

 (.358و  68: 1377و همو  5: 1385و همو  85: 1370خمینی )امامدساز میمتجلی
را از  امام این مراتبو مراتب آن پیوندخورد. نیسو تدبّر  تواند با مسألۀ إنباءاز طرفی می )ع(ابراهیمعروج قلبمراتب
از پایین  -ه آسمانبزمین -ن بنابر پلّکان صعودی ابرهیم)ع(این سخنماید اما در ها آغازمیمرتبهترینترین و پوشیدهباطنی

 گردد:میبه بالا مطرک
 جریان بدن ناسوتییافته در عالمارضیِ تنزّلدر کالبد که بواسطۀ ملائکۀ شدهو جمع مندرجبر قوای نیسنباءإ

 (؛641-640: 1ج1395پناه یابند) یزدانمی
گاهیاین] ستاره جلّی نور مرتبه یعنی مرتبۀناسوتی که تتریننمادین از ضعیفصورتبهقلبی ابراهیم)ع(درپیوند با سیر  آ

 [ بودس و مرتبط خواهدنو رو با کالبد مأشود از اینمی،آغازاست
 640پذیرد)همان: میملکوتی و مثالی درموطن خیال انجاممثالی که با تجلّی معلّقۀهایصورتنیس بر  نباءإ-

 (؛641
گاهی در مرتبۀ ملکوتی ومثالی که با تصویر رو از اینبینابین قرار دارد؛ای میانی و مرتبهاست درخیال مرتبط و ]خودآ

گاهی  پذیرد گون برخود میها و انوارگونهمواجه بوده و صورتدر حالت معلّق()میان ناسوت و ملکوتنیس با نوسان آ
  دورکمال ماهقوی و صورت روبه نور نسبتاً  ،ایو یا در وهلهماه در حالت مراق سویباریک و نور کمچون: شکمهم

گاهی و نور تمامی که شودمیع واقتمام حالت بدر و سرانجام در  است گوناز باریکی و روبه فربهی و بدر   خود را ازآ
فلک یم )ع(در ابراهمرتبه با سیر قلب. اینگیردمیمنیر قرار کاملًا روی در روی نورخورشید دریافت نموده و به بیانی

 [ گردد.قمر منطبق می
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 (؛641-640: همانمیصّم)صورت منبسط ونباء نیس بر تمامی صورمعقوله بهإ 
گاهی آن انجام پذیرفته و نیسشود که نوعی تبدیم در می موضعی یافتحالت از نیس در ]این ت حالا در خود ر ،آ

و سردرگمی بیرون آمده و  حالت نیس از حالت تعلیقد.در اینیابمی-عقم -خودتر از نور نوری عظیماتّصال به
گاهی را خیرهتنها یک ع(موافق ابراهیم) قلبیخورشید در سیر این مرتبه با فلک ؛نمایدمیشده و شهودمنبع آ

کشیده  ورشیدختغیّر ثابت و بیسمت نور شونده) چونان ماه(به نیس دگرگون،این مرتبهدر  چراکه اکنونبود.خواهد
 داند.[خود غالب و قاهر میرا بر نور  آنشده و نور 

 م انجات،الغیوبی اسحالت اندماجی که حالت غیبل ازبالا و یا عروج از پایین بر نباء نیس با تنزّ إ
 (.641-640: همان)پذیردمی

گاهی از این] گاهیآ گاهی جزئی نیسی نیستدرون نوع خودآ گاهی و نیسابلکه نوعی ربوده شدن آ نی توسّط منبع آ
گاهی نیسانیمرتبه نه خبری از نوری است.در این گاهی عقلانی بلکه آ وار است که نور الان این نور مربوط به است نه آ

گاهی جزئی گاهی را بر  عقمو کلّی نیسآ  تام،فقر در این مرتبه قابلیّت داردچیره می هر دورا مرو نموده و تمامیّت آ
گاهی او نشان داده و امکانی بودن  [.شودمینیس و نورخودآ

نیز  رایراند را در سیرعارفانه و رمزگون ارداویرافبالاتر  مرتبۀ جاودانۀ سوی خورشید و پیوندش بافرهمند بهصعود انسان
 کنیم:مشاهده می

پایه اهم در گام اول با اندیشۀ نیک به ستاره پایه و در گام دوم با گیتار نیک به ارداویراف در سیر خود به جهان مینو "
اقلیم  (.52 :1372")آموزگار مان روشن رسیدرز  گ   به خورشید پایه و در گام چهارم و در گام سوم با کردار نیک به

 نماید.گرزمان همان درخشش حقیقی نور اصلی است که تمامی نورها از آن آغاز و بدان بازگشت می
اتی افعالی و صیقاتتعلّ  شدن ازپاکنموده و بیاننهایی روشنایی درهنگامۀ دیدارجمع را تاحدیّ  امامجاست که ایندر 

  نگرد نه غیر.د و تنها بر خود میمانمیباقی است که ذات این(.14: 1395خمینی امام) شودمیرا قایم
 

 :خمینیاماماشعار در نمادهای فطرت 
ها و مصراعی ود. بیتنمتوان بررسینظوم ایشان را نیز مینگاه ممجرد فطرت،مرتبط با گوهر  امامامتداد نگرش فلسیی در 
ه سرایش بپیِ همین باورمندی، خود را و گویی در  ستکه یادآور نظم فلسیی ایشان اشوند میدارنمو  شعری ویسیر  در

  نمایند.تبدیم می
ن را آو وجود  آوردهبه میانسخن ،از مرجوبیت و مکدریّت دیده 3-1در ابیات  "رخ خورشید"وی درغزلی با موضوع

 دارد:میدر مقابم خورشید چنین بیان
 استعالم طور بگشای که بینی همهدیده         ما مستور است است اگر دوست زمیب ازع"
 خیاش که از دیدن نوری کور استچشم جهان            زن که نبیند رخ خورشیدکملاف   
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 (.52  :1374،خمینیامام)تا که ببینم همه عالم نور است"بازکن؛ماست             پندار که در دیدۀیارب! این پردۀ  
بر تاریکی است و رمز این گردد که تمرکزشمیحقیقت ازمنظر چشمی مطرکبودن اول پنهانبیتنگاهی به در 

بیند که از یاشی میخمرجوبه را در رمز گویی شاعر نگرش فطرتدهد.نشان می -خیاش -دومبیتبینی را در تاریک
گاهی وجوبه، ناداشتنمرکوربودن خیاش یا قلبداند.خود میاست ویا خورشید را دشمنخورشید فراری  درون خردِ  آ

 کند حقیقت را نبیند. میو یا سعی نمایدمیاست که خود را از حقیقت پنهان 
 یا قابلی پایینمطلق و در مراتبحقیقتخورشید)گرفتن امتداد نور نادیدهو اطم است بادعا و پنداری،زدنلاف

د.با دیدگانشو به نورمطلق می درستاوهامات در نگریستنِ  و موجب پندار و داردمیرا بیانفطرت(:حقیقیهرنور مظ
 باشدمییات پنهانابدبود.معنایی که درپسِ اینمطلق خواهری از نورمظه،عالمفطرت،تمامیمطمئنِ یا همان قلبواضح 
اء و پیکرۀعالم را تواند تمامی اجز که می. چناناست خدایجلالو  جمالاست که مظهرآن انسانی در دو دستیاعتدال

  .ندازداچیز معتدل بر همهمعیار نگاهیبراینداند و بحق تجلیّات
دهد و طریق فداکردن و میوجود را مبنای خود قرار حیات و نورچنین است غزل"سرّجان"که پیروی از جانهم 

به بانی آن قرزل سرباز زدن از جان خود و داند. در ابیات این غعمم میترینجان را والاترین و وفادارانهنمودننثار 
هر آغازیناز تعهّدبخشی،نشانیانمبدأج  گوید:چنین می 5-7بندگی است؛ ابیات و م 

ربده در راه  سرباز نیستدلبر نیکند،آن که سر در کوی      باشجانان،جان به کف سرباز" س 
د،عشق را انجام        الست جانان ریشه دارد دردل از روز عشق   را آغاز نیستنبو   چون و 
 (.65) همان: بلا دمساز نیست" بیدلبر،بلی تا وصماین               امبلی نوشیدهحالی از جامنپریشااین 

را شاعر عشق شد.باداشت این تعهّد میو عشق سبب تمایم بر نگاه مطرک نموده را به بر پیمان ازلی استقامتسرباختن 
نایابی ظرف. او واژۀکهن جام را همانکندمیمطرکثبوت خود و در رویارویی با بنده خداوند بر تأکیدیبراساس پرسش

اسرار کدۀ ناسوتی انسان است که همگیاننهد.جام،گردمیها از آن آغازها و کششها،عشقکه جذبه بیندمی
گاهی قلب همیشه در مقابم گونِ جامظرفِ کند.قلب را اییا مینقش،بالاترنموده و درمراتبها را درخود جمعوآ

کارزارمیان و بلا،بلی واژگانیشاعردرجناسنبرد. بودن را از یاد بودن وحققرار دارد تا اثبات بنده حقازلیهایشعاعتابش
د خداونخداوند و شبها درمیدان مبارزه میانر آری،خود .سرباز درهنگامۀگیتنِ استساختهوروشنایی را نمایانتاریکی

و رسم بندگی نثاری استحق است.پیکاراو همراه با تعهّدوجانسربازنزدن ازنگاه به اشمبارزهکوشش درامیبیند وتممی
  داند.خود میبلی وفداشدن و وفادارماندن درعممو سربازی را درسخن

 : ترای متعالیمرحلهاما در بودشته خواهدابیات گذجم"در ادامۀ معنویجام غزل" 6-5و  2-1 هایها ومصرعبیت
خان بگوییدما را به"با گم  گیرندبیدل همواره دستاز عاشقان              خود پذیرندر 

 دل نمیرندعاشقان ده کز شوقِ بهدستی                پذیرداست در دلِ ما درمان نمیدردی 
ند   زیرندبهچشم وگوشان،پیرانِ سر بستهبر                  خروشانمستان دلن،فروشامیپاک 

 (.99همان: ) "کاینان چو ما اسیرنددی را،فرزند ماه و                ی را کِ می را جم را گذار و بردارجام
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بنیاد وجودند  همان یابندگان انایند.گردمییوند با ابیات دیگر آشکارپنمادین برکسانی دارد که در ایاشاره"رخگم"واژۀ
دو رمز و جام"می "دارند.  سکنافطرتعنوان مرکز یا قلب به کنار جامو همواره در  گردندمیسیراب حقیقیاز نوششکه

شرق چه در  عنوان جامبه آن را پذیرندگیو قدرتمیان قلب خوبی ارتباطادبی است که بهدارِ بسیار کهن درسنّتقدمت
بصاحبان قل"رخانگم"کند.میان آن است که جام با آن معنا پیددرو حقیقت و اسرار ،میو سازدمیغرب نمایانچه در 
بر علاوه گروهاین خود ازدر توصیف شاعرو اند پاک بلندمرتبهدرحال دریافت انوار  مدامهستند که قابلی

بودن پاک عبارات اشاره براینکند.مینیز یاد زیر"بهسر"و"پیرانخروشدل"مستان،پاک"فروشانرخان"از"میواژۀ"گم
 هادارد.آنمیبیان جاودانصعودآنان را به اقلیمو  دارد ایشانمرتبۀ مقام واعلابودنو  دلبودنوارآیینهدرون،

نشانی "زیربهسرپیرانِ "تعبیراند.شده قلبجداگشته و وارداقلیم مطمئنناسوتیکثیر راتمکدّ ظلمانی وونوساناتازحالات
گاهینهایت مرتبۀاتصال بر  جرگه وخردمندبودن ایناست بر  زیری،خضوع سر بهویژگی نیز دیگروجهیاز .آنانمعرفت و آ

بریدن و دل کردنروایت ترک هاآنچشم وگوشبودنچنین بستهدهد. هممیمطلق نشاندرمقابم کمال ایشان را تواضعو 
 سازد.میگروه مبرهنمخصوص اینبه عنوان ویژگیرا از ناسوتیات 

گاهیی،چشیدن نورهایمِ نوشیدن   ،هویدامستانوپیرانچهرۀآن درشکوفاییهایاست که نشانهقلبی هایغیب وآ
دردمندانی  آنانسوزند.می پیرانمقاماتبهرسیدندرشوقاندکهقراریافته،عاشقانیایشاناز تر پاییندرمرتبۀگردد.می

اندازیم یمردی نگاهجوانهای".اگر بنابر تقسیم جرگهفروشمِیپاکان"رسانیشوند درانتظار یاریمیمعرفی
تریناند که نزدیک.ایناناندشده وخلقمیان حقمیان واسطیبرند و دراینسرمیولایت را بهاند که مقامپیران،شربیانی

پسین اما مقام.اندگرفتهترین نقطه جایایگاه و پراستقامتجترینچشمۀفیضان حق هستند و درمطمئنمقیمان 
ان به گری رسیدگیاری انتظارچشمو اندگرفتهقرار فطرتویندگان مرکزیتجشوند کهمیبیدل توصیفانیعاشقهاآن

 بودن آنان است.و قدیم است بر خردمندی این نوششگران و هم نشانی بر ازلینیز هم رمزی"پیر"واژۀ اند.حیاتچشمۀ
یادآوری است خسرو جمشید و کیداند؛جامواصم را در همین پیوندمیقلب استجام شدن بهشاعر برمتصّمتوصیۀ

گاهوارِقلب که تمامیمرتبۀآیینهجایگاه:برهمین صّۀ ناتوانی ققصّۀجمشید، اما.گرددمیها وحقایق درآن مشاهدهیآ
 استینشان فرّ  رفتناز دستد.گردمی او-فرّۀ-ایزدیرفتن موهبتاز دست موجب  کهدیرین است و وفای برعهد

یزی اتم شبه آن وحقانی میان حقیقت یگانه کهخویش با حقیقتانگاشتنو یکی جمشیدخودستاییگویی،غرور و دروغاز 
جام جمشید  سرانجامِ برداریم،گام یا مخموره حقیقهطریق فطرتاگر بر (.187-186: 1ها ج) یشتگرددنمیقایم

داشت اما دستمخمورۀخویش را در فطرت،جمشیدحقیقت است.و  ماندن آن از اصمو مرجوب اوقلب شدن مکدّر 
دهد میاز دست قلب رانموده،موهبت صیایزنگارین راآن خودپسندیاز مادیت و  نمودن آن به جامی پوشیدهبا تبدیم
 گردد.میفرهمندیو بی سقوطو دچار 
ت که شی اسخسرو فرزند سیاو کی.باشدمییزدان پاکگام برداشتن انسان بر قدوم ازلیقصۀ درست اما خسروقصۀکی

تر از پدر مقام خورشیدوشی متعالیایمرتبهدر پسرو تاباند.میرا بازنیک نیس و سرشتمقامو  است نهاد را زبانزدیپاک
خود را تاباند و صاحبحق را میتجلیّاتیتوحیدی است که تمامخسرو جامیکی.جامستادار موره را مخو فطرت
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 اورمزدی ایمان داردست. او هم بر توحیدفرهمند را داراانسانهایخسرو تمامی ویژگیکینماید.میکامم معرفیانسان
، )دبیر سیاقیاستتر خرد و عقم را متّصم گشتهاز همه مهمهنر است و ست هم صاحبنیک را داراهم تخمه وگوهری

 اندازد.میمطلق نگاهاست که کدورات را کنارزده و تنها به کمال قدیمکامم و یانسانقلب او قلب رو.ازاین(125: 1390
نهاد  تکوینیِ و روشنی پاکی است که فطرتمخمورۀو مرجوبهدونگاهو  حالتخسرو تقابم دو کیو میان جمشیدتقابم

  کند.میگوشزد نمادینبا بیانی را آنتاریکبودن وجهاعتباری و البته انسانو فطرت
را  جامصاحبو دهر و استانگاشهرا نادیدهصاحبان آنمادی نظرانداخته و درونیّاتعنوان یک قدرترا به جامشاعر،اما 

ستروشنایی بقا را از دچشیدنندگیبیند که فرخدرجسمانیتی می توأمانو  نمایدمیکالبدی وناسوتی مطرکازوجهتنها 
 نماید.نمیآشکار خسرو را درستی هویّت اصلی کیبه تعبیر این.اندمرجوبه باقی ماندهفطرت مقامو تنها بر اندداده
 :باشدنیز مینامه"حافظ در مثنوی"ساقیابیاتیادآور بیت این

 جم فرستد پیامبه کیخسرو و            جام              بیا ساقی آن می که عکسش ز " 
 کیکه جمشید کی بود وکاووس     نی                            به آواز  بگویم  بده تا     

 به کیخسرو و جم فرستد پیام جام                    بده ساقی آن می که عکسش ز  .......
 (37-371 :1384: ) حافظ "گیت جمشید با تاج وگنج                   که یک جو نیرزد سرای سپنجچه خوش

و در  گیتهطبیعت را ترکناسوتی و ملکدنیایکه شودمییادگاری ازصاحبان آن توصیف،جاماین ابیات نیز در 
ی مِ ی ارزش و معنایی نخواهد داشت.اند. در هردو شعر، جام حالتی کالبدی داشته که بدون مِ گرفتهدیگر جایمقامی

 .نمایدمیاهلش اعطاازلی بهجاودانه و روکام،حیاتجعنوان مغز وبطنبه
 :کشاندمیبه نظمازل را چنین و عهد وفانیز روایت" کعبۀ دل"سوم از غزلِ بیت
 (164: 1374خمینی،امام)ی شنیدیم"مِ خلوت از جامیک او بهغافم                   لبّ گویید ای رهروانیک از چه" لبّ 

یرگبازآفرینی پیمان آغازین را جلوهحج،ناسوت است و بنابر آیینعالم دل دراهم ذبۀج نقطۀ نمادین"کعبه"
ق ماندن حپیمان و بر سر پیمانبر بستن تذکاریدر زمین  را-کعبه-عهد و پیمانجسمانی مرکزیّت .شاعرکندمی

دا بندپیمان را بسته تحق است که اباین ،کندمی فطرتاز آیۀ الأسرارکشفدر  بر تیسیری که میبدینماید.بنابرمیمعرفی
گویی شاعر جز د.گردنمینمایان  آناعتراف بهبندگی و ،پیمانتا حق نباشدنماید.عبد را وارد ماجرا میو سپس

ای واژه"خلوت"بندد.ند است که با خود پیمان میخداو داند و درحقیقت ایننابود و ناوجود میچیز را وجودمطلق،همه
  سازد.مینمایانرا اصلی و بودِ  خداوندبودها در مقابم تمامِ وجودیبیحق و است که تنهایی

 شود:میگمشدۀ خود چنین ابرازشاعر دریافتن حقیقتوجوگریجستدر غزل"باریار"نیز 
 سبویممی از آن کهنهیم                      من تشنۀجامدیدۀ خود را به که گو غمدلِ "راز 

م  ر   (.168: 1374خمینی ) امام"جمع کتب نیست بگویمچه که در تا آن                 می آور         و جام بردار کتاب از ب 
گاهیرمزی است بر ظرف،جام یا قلبسبو"تعبیر"کهنه اسماء و از تمامی اوحضوری آغازین انسان و اشاره برآ

ذاتی و بر ه بر قدمتزمان نیست بلکناشی از گذر زمانی و پوسیدگیبیانگر قدمتصیت"کهنه"دارد.الاهیصیات
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ب را بودن قلنوع علم،راهنمابودن ایناکتسابیبند است.خداو قلب تنها پذیرندۀ همۀ انوار دارد.اشاره قلبازلیۀهنگام
کرده نیز حاکی از قلب نزول"دل غمدیده".سازدخود، نمایان میآغازینحالتهانسان برای رسیدن بوجویدر سیر جست

گاهاست اصمدرتلاش که استشده،زمینی هایتیرگیو دچار یابد متعالی بشدن از حقیقتخود را با نوشیدن یا همان آ
 کشاند. میتعبیربه"دل غمدیده"قلبی خود را بازمین و انزجاررو تنگناییاز این

قلب در مقابم مبدأ حقیقیعریان و از حضور جناس،حکایتلیظی و ادبیغیر از صنعت"بارِیار"برای غزل بهعنواننامیدن
 .داردوار ان

مطلق کمالدرطلب دارد کهمیخویش از خویش بیاناشتیاق شاعر را در ربوده شدن"بادۀ الست"و درآخررباعی
  خود است.ومبدأ فاعمسپردن خود بهخواهان

 سرمست ز بادۀ الستم بنما  من بگیر و مستم بنما                               "هشیاری
م فزون کن از     (.192: 1374خمینی امام) چه هستم بنما"آندر دیدۀخود هر                         م      کر   راهبر نیستی 

حق ". "کرمِ وجود دارداز بندمراتبو رهایی یاریگریحق افتاده و از او طلبرحیمیدستوار،شاعر بهرباعی روایتِ ایندر 
است خداوندرحیمی بخششِ ،صعودیاما در سیر  زندمیبرای تمامی موجودات رقم نزولی را سیر گرچه در بدو آفرینش 

 حقیقی است.و رستگارکنندۀ طالبان گرکه نجات
 خود را برایخاصحمتر  و بخششپیوندخورده و اش رحیمیکه با دست اوستمخصوص کرمهمانحق"عنایت"

حقیقت جاودانگی و یافتنبهازاتّصالنشانیخود را تمامیفنای  مصراعچهاردراینشاعر نماید.میروشنشایستگان
مرتبه این دهد کهمیخود را درمشاهدۀ حق برحق قرار سرایندهنهد.میهمیشگی نامداند ونابودی را بقاییخود میاصلی

اعلا بخشبازی درمقابم جاننوعی جانو دراصم است شهودیبه عارفان و واصلانمربوط ومردان حدّ جوانبالاترین
 آورد.میا دراجر بهرا 

 گیری:نتیجه
اصلی را هدف دام افتاده وکثرت بهجایکه درتاریکاستانسان گوهرۀهبوط دردیدگاه امام،حکایت فطرتحکایت

گردد وتلاشمیگوهره را متذکروردن اینیادآادبیات بهه اعم از فلسیه و اندیشحالاتدرتمامیاست.امام نمودهموشفرا
که  بیندهنما میاو ر  هدایتگر نور مثابهآورد.او فطرت را بهیاد مخاطبزندگی بهدرتمامی حالاتن را کند ارتباط آمی

 گیرد.مینبوّت شکم اش درتجلّی و تجسّد انسانی
ج در روایت نمادین معرا نور یا براق و نار یا رفرفسبو در اشعار امام،کعبه، کهنهچون:جام،پیمان الستی،نمادهایی

بودن و حقیقی است براصرار ایشان بر جاودانههاییهمه دلالت و قصۀ پررمز عروج قلب ابراهیم)ع(مرتبت)ص( ختمی
گاهیتنها نهرا بودن فطرتبدیهی امامفطرت. کارهای را دربلکه نقش آن بیندمی برخود این موطن حقیقی درخودآ

ون گانعکاسی،ظلّی و آنالوگ تعبیر امام امتدادیفطرت در داند.میپراستیادهو ضرورینیسانیهمیشگیوتمایلاتهروزمر 
گاهیاز منشأ و مبدأ خلقت است.سیرعروجی خلیم خود دأ نورییافتن قلب/فطرت از مبالله)ع(نیز اشاراتی سمبلیک برآ

گاهیامام بهاست که دراندیشۀ  گیرد.های نیس قرارمیشکلی رمزی و پنهانی برابر با خودآ
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